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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     امام محمد ساعی  :ليکوال   ٠١-١١-٢٠١٠ ني
                                                                                            

   احيای منطق عقب گرايیمصالحه با طالبان؛
  

 درگام نخست بايد. مصالحه وجود ندارد ۀانديش طالبان وافراد مبتنی برآنها کسانی اند که درسرشت شان منطق صلح و
قرائت های جزم برداشت های منقبض،  ، يی قبيلههمه شورش وشورشگری های اين گروه را درفرهنگعوامل 
بيابان گردی ، فرهنگ بدوی.  جستجوکرد، تاسياسی  فرهنگی -ی دينی وهنجارهاي و سنتی آنها از ارزش هاگريانه 

فضای  انی که تحت شرايط  و کسيعنی  را با ديگران ندارد، هم زيستی سازش و  ،امشرآ  سروعشايری، هيچ وقت
  بيرون از انسان های بستن کشتن و ديگران، قتل و برتهاجم   درگيری و؛اين فرهنگ انسان ستيز زندگی می کنند

تازمانی که  ازراه های ، بنابرين . محسوب می شودآنها    يیعشيره ازافتخارات و غرور ءحيطه فرهنگی شان، جز
بوی بدويت و صحراگردی  خوی و  آنها آرام آرام به مرز مدنيت کشانيده نشوند وی خردمندانهيراهکارها با مختلف و

   انساندانش و ، نورکه نسبت به زندگی مدرنايديولوژيکی   فکری وۀمخاصم نهاد شان زدوده نشود، دشمنی و از
  .دارند، کماکان ادامه خواهد يافت

رهای متصلب آنها  دگرگون و با فرهنگ ووين دارند، بايد به آموزش های ن نياز محدود نگر  واين گروه های بنيادگرا
 درميان   و گسترش عواطف انسانیارزش های  انسان دوستانه نجار ها ووارد کردن ه با   که  استمبرم شود، نياز

 مصالحه با  درغيرآن روند مذاکره و متطور شود، و آنها متحول ۀ بستمعيشت  زندگی وۀ، نحواين گروه خرد گريز
 جامعه شناسان به اين باوراند که يک جامعه زمانی از  ازبر خیا مفهوم بی مصداق و دال بی مدلول خواهد ماند، آنه

 استقبال می کند که درگام آغازين درسطح ذهنيت وروان عمومی جامعه تحول بوجود  و دگرگونی ها  تحولفرايند 
  .دريک جامعه است زمينه های تحول ۀفراهم کنند ز وبستر سا ،اقع  استحاله درسطح اذهان جامعه  يعنی دروبيايد،
اين يکی ازراه ها می تواند، مدنی سازی بطور نمونه .  بخش نخواهد بود  نتيجهکوشش غيرآن هرگونه تلاش و در

 ايجاد درحالی که  ،است زمان برداربه حد کافی  نيست، آنقدر ساده وسهل، اما اين امرگروه تاريک انديش باشد
 امينت ۀمقطعی درجهت تأمين صلح و اعاد که بيشتر تلاش های سطحی ويی جرگه های قبيله   سنتی وشورای های

تأثيری نمی  ، کوچکترين هنايش وبل  .نمی توان به اين مشکلات فايق آمدنه تنها اين روش ها   با درکشور می باشد،
 سقوط  سبب رکود و می تواند  اهکارهای سنتی اين گونه ر به باورمن حتا .تواند در آرودن ثبات درکشور داشته باشد

 ما مربوط به سه قرن ۀم، اما ابزار ووسايل مورد استفادي زندگی می کن٢١چون ما درقرن  . ما شودۀ جامععميق تر
يس ئاين جرگه و جرگه سازی های ر .ی با هنجارهای عقلی نيستنپيش، اين يک روش وراهکار خردمندانه و مبت

  .خواهدانحراف کشور را سوق  ، بل بيشتر به صوب خطا ونخواهد بوددرجهت صواب جمهوری وهمکارانش  
زندگی  متروک گذشته را در حقيقت کسانی که ازنظرزمانی دراين قرن بسر می برند، اما روش های کهنه و در

 شان  ۀتقليل خود وجامع از تنزيل و واقع به نحوی ازانحا، سياسی، فرهنگی واجتماعی خود،  اختيارمی کنند، در
  .   پذيرايی می کننددرسطح زندگی توحشی 

  
 حجری اشتقاق شده ۀهمان ثقافت فرسود ترکيب می کند، از يس جمهوری کشور تدوين وئ ر کهجرگه های، بنابرين
 بيش تر برداشته شود، ما  استوار راستای آوردن صلح و ثبات گام های  به اين معناست که بجای اينکه در بيشتر.است

يک ساختن شوراهای  درقرن بيست و.  می کنيمسير  و حرکت و احيای ارزش های کهنه به صوب بدويت پروی
نظرزمانی حد اقل ما درقرن  حالی که از در .ديگری را به اثبات نمی رساندی چيز ، واپسگرايیوقومی، جز ارتجاع 

ارزش های  ها وهنجار  ما در درون به دور ازسبک معيشت ، نحوه وشمايل زندگی  بسرمی بريم، هرچند شکل و٢١
 ارزش اين قرن درسيمای بيرونی  ظواهر و نصيبی به پيمانه کم از  حداقل حظ و، روی هر به مگر .  است٢١قرن 

و ارزش های عشايری رجعت نماييم؟ درحالی که به ونه ما به فرهنگ طالبانيزم گپس چ .يافته استزندگی ما تجسم 
  . قبيله آب می نوشدۀفرهنگ طالبانيزم، ثقافت متصلب وسنگ گونه ای است که ازچشم که گان هويداسته هم

 منعطف  بيشتر آنکه مدافع آزادی وارزش های نوين باشد، به کهنه گرايی ونی هم بيشتر ازنهرچند ماهيت حکومت ک
ست، چون قانون گريزی، ی عصر کنونی دان هاايلمون و نمی شود اين حکومت را حکومتی متناسب با مولفه ها. است

 زندگی ويی آه بيشتراز شيوه ها وسبک هایزورگ انفرادی ديگران و ، عدم رعايت حقوق اجتماعی وديگرستيزی
حاکم شده  سال اخيردرکشورما مستولی و ٩سه صد سال بدين سو، به ويژه در از جانوران درفضای جنگل است،

  . است
  ....ادامه دارد ....



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 جريان است،  ضد بشريت با دولت افغانستان در  که اکنون ميان گروهای دهشت افگن وتعامل اما ، دراين معامله و
 اعتقاد  دستکم موکراسیيمدنيت گام نهاده و به د بوم آزادی و رز واقوام کشورکه به م زيان بيشتر را برخی ازمردم و

  .شد ، متقبل خواهنددارند
 فرهنگيان اين قوم به  ، فراوانتاسف اما با ،اند اين تبار از  و پشتونقوم لاتريد که  اکثريت طالبان کشور از لاشک و

 دست به کارشوند، بيشتر درجهت تحفظ بسته  وارزش های سنتی  امحای اخلاق و راستای زدودن و جای اينکه در
پشتون ای موکرات هي د شبه  تنگ محتويات ذهنی ماهيت فکری و  ناشی ازواقع   دروتقويت آن تلاش دارند، اين هم

  .تباران است
بايد  تضاد مطلق است، رامش و صلح جويی در که فرهنگ بدويت با آ نهايی ما اين است ۀ نتيجو  درفرجام تعبير

 اجرا گذاشته  ارجگذاری وکشور بسترهای ايجاد کرد که ارزش های والای انسانی به منصه برای ايجاد صلح در
مبارزات فرهنگی،  تقلای پيگر و ش کار دشواريست،  بايد با تلاش وبدون بسترسازی های مناسب آوردن آرام شود،

. نابود گردند تناقض آشکار با ارزش های انسانی است، شناسايی و دشمنی و و هنجارهای فرهنگی که در آن عناصر
  زادی آ  برای مخالفان صلح وخورجامعه و انسانی ثقافت  خود، قرائت های نوين و در بايد با بازخوانی فرهنگ و

  . درغيرآن کوشش های ما پيامد  مثبت درپی نخواهد داشت. آنها را اقناع کنيمۀذهنيت وروح بست  کرده وارايه
  

 پايان
 
   
  
  


